
يكشنبه 10  مهر 221401
شماره  8603

شهره کیانوش‌رادگزارش
روزنامه‌نگار

 قوانین ثبت شده در کنوانســیون ژنو دلالت بر 
این موضوع دارد که کشــورهای متعهد، با همه 
اسرای جنگی باید رفتاری مناسب و انسانی داشته 
باشــند. تأمین غذا و لباس رایگان، رسیدگی به 
درمان و مداوای اسرای مجروح، اسکان و فراهم 
آوردن امکانات بــرای زندگی در اردوگاه ازجمله 
قوانینی است که کشورها ملزم به رعایت آن در 
شرایط جنگی هستند. هر چند در رفتار با اسرا، 
تفاوت‌هایی به لحاظ جنس، ســن، درجه نظامی 
یا شرایط شــغلی و حرفه‌ای ممکن است درنظر 
گرفته شــود اما در برخورد با اسرای عراقی، این 
تفاوت‌ها در برخی لحاظ نمی‌شد و همه از حقوق و 
مزایای مساوی برخوردار بودند. تاکنون کتاب‌های 
متعددی از خاطرات اسرای ایرانی در اردوگاه‌های 
رژیم بعثی عراق منتشر شده‌ که حاوی خاطرات 
تلخ آنها از شرایط سخت زندگی در اردوگاه اسرا در 
عراق است. نسرین ساداتیان در کتاب »نگاهبان« 
موضوع کتاب خود را اردوگاه اســرای عراقی در 
ایران قرار داده؛ موضوعی که کمتر از آن شنیده‌ایم. 
او در گفت‌وگو با همشهری، چگونگی تدوین کتاب 
و وضعیت اردوگاه‌های اسرای عراقی را برای‌مان 

توضیح می‌دهد.

پرستاری، نگهبانی و مراقبت از اسرایی که تا چندی 
پیش، در جبهه‌ها اســلحه خود را به روی فرزندان، 
برادران، همسران و پدران ما نشــانه رفته بودند، کار 
آسانی نیســت. رزمندگان ایران در جنگی نابرابر در 
جبهه‌های نبرد در حال دفاع بودند و گروهی دیگر بر 

حسب وظیفه انسانی و اســامی باید از دشمنان که 
اکنون حکم اسیر جنگی را داشتند مراقبت می‌کردند. 
نسرین ساداتیان، نویســنده کتاب »نگاهبان« برای 
گردآوری خاطــرات و روایت آنچــه در اردوگاه‌های 
اسرای عراقی گذشته، 128ساعت با نیروهای ارتشی 
که مسئولیت نگهداری از اســیران عراقی در اردوگاه 
را برعهده داشــته‌اند و با پرســتاران و پزشــکیاران 
بیمارستان‌های ارتش گفت‌و‌گو کرده و 50خاطره را 
در کتابی با نام »نگاهبان« به رشــته تحریر درآورده‌ 
است. تفاوت فاحش میان آنچه در اردوگاه‌های ایران 
و عراق اتفاق ‌افتاده، نخســتین موضوعی است که با 
خواندن کتاب به ذهن مخاطب می‌رسد. هر چند تکیه 
بر خاطرات، اولویت تدوین این کتاب بوده اما ساداتیان 
به این موضوع اشــاره می‌کند کــه حین جمع‌آوری 
خاطرات به سوژه‌هایی فراتر از آنچه انتظار بود دست 
یافته‌اند: »هدفمان این بود خاطرات نخستین روز ورود 
اسرای عراقی به اردوگاه‌های ایران در آبان سال 59تا 
سال 1382که آخرین اســرای عراقی از کشور خارج 
شده بودند را ثبت کنیم. نگهداری اسرای عراقی در نگاه 
اول به‌نظر کاری عادی می‌آمد اما وقتی خاطرات خوانده 
می‌شود، مخاطب متوجه اتفاق فاحش نگهداری اسرای 
جنگی در ایران و عراق خواهد شــد. حین گردآوری 
خاطرات با موضوع فرار اسرا و وظیفه خطیر پرستاران 
و پزشکیاران مواجه شدم که دســتمایه کتاب‌های 

بعدی من شد.«

حُسن رفتار با اسرا
 ‎ ‎ هر چند ‎در قوانین مربوط به اسرای جنگی ژنو، شرایط 
و حتی متراژ فضای نگهداری، رسیدگی به وضعیت 
بهداشــت و درمان، جیره درمانی و حقوقی که باید 
به هر اسیر داده شود مشــخص شده‌است، اما روحیه 
مهمان‌نوازی و نگاه مهربانانه ایرانی‌ها در اردوگاه‌های 
اسرای عراقی سرمنشأ رفتاری انسانی فراتر از قوانین 
ثبت شده بود. در کتاب دفاع‌مقدس)جنگ تحمیلی( 
در اندیشه امام‌خمینی)ره( به نقل از رهبر انقلاب آمده 
است: »من ســفارش می‌کنم تمام کسانی را که این 
اسرا در اسارت آنها هستند، به حسن سلوک و به رفتار 
‎ انسانی. مهمانند اینها برای شما و البته الان در دست 
آنها اسلحه ‎ نیست. ‌الان این اشخاصی که اسیر مملکت 
اسلامی هستند ‎ اسلحه ندارند و باید به‌طور انسانی و 

به‌طور خوب با آنها رفتار ‎ ‎ بشود که می‌شود.« 
ساداتیان با اشاره به بیانات  امام)ره( می‌گوید: »زمانی که 
منشور اسرای عراقی توسط امام‌خمینی)ره( وضع شد، 
آنها مهمانان ایران به شمار آمدند. نیروهای نگهدارنده، 
از زمانی که یک عراقی اسیر می‌شد، با دید مهمان با 
او نگاه و رفتار می‌کردند. رســیدگی به 65هزار اسیر 
عراقی که گاهی در یک اردوگاه تعدادشــان به بالای 
5هزار اسیر می‌رسید کار آسانی نیست، اما همه آنها 
مهمان به شمار می‌آمدند. دیدار با خانواده‌ها اگرچه در 
قوانین ژنو و مربوط به اسرا نیامده‌است، اما پیش آمده 
بود که خانواده یا بستگان‌شــان با اسرا ملاقات کرده 
بودند. به‌نظر من، بزرگ‌ترین و عجیب‌ترین اتفاقات 
در برخورد با اسرای عراقی در ایران اتفاق افتاده‌است. 
تصور کنید کشوری در حال حمله به شهرهای ایران 
است و اسرای همان کشور در جایی زندگی می‌کنند که 
چند قدم با محل زندگی ما فاصله ندارد. آنها دشمن ما 
هستند، اما همان آذوقه غذایی را دارند که ما در شرایط 
جنگی ممکن اســت برای تهیه آن مشکلاتی داشته 
باشیم. معتقدم نیروهای نگهدارنده با اسرای جنگی 
عراقی، هم جنگیدند و هم زندگی کردند. تضاد جنگ، 
زندگی است. وقتی جنگ هست، معنای زندگی از بین 
می‌رود، اما نیروهای ایرانی‌ها بر احساسات خود غلبه 
کردند و در برخورد با اسرای عراقی شاهکاری را به‌وجود 
آوردند که به‌نظر من کمتر از آن شنیده‌ایم و همه اینها 
در حالی است که ما از شرایط سخت اسرای ایرانی در 

عراق باخبر بودیم.«

گذشت زمان و فراموشی خاطرات 
دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران تنها یگان منسجم 

در ارتش اســت که مسئولیت و 
ماموریــت نگهداری از اســرا در 
زمان جنگ را برعهــده دارد، اما 
در دوران دفاع‌مقــدس به‌دلیل 
وسعت ماموریت و تعداد زیاد اسرا، 
تعدادی از یگان‌های نیروی زمینی 
هم در ایــن کار دخیل شــدند. 
ســاداتیان برای تهیه خاطرات 
این کتاب با مشــکلاتی به لحاظ 
فاصله زمانی و فراموشی خاطرات 
روبه‌رو بوده است؛»وقتی شروع به 

جمع‌آوری خاطرات کردم، سراغ افرادی رفتم که محل 
سکونت‌شان در تهران و شهرهای اطراف بود. حین کار 
با توجه به خاطراتی که ضبط می‌کردیم افرادی هم به 
ما معرفی شدند که در امور بهداشت و درمان فعالیت 
می‌کردند. سرهنگ اصغر عزیزی، معاون کمیسیون 
اسرای عراقی و مدیر کمیته کار اســرای عراقی بود 
که از سال 1342به‌صورت روزنگار خاطراتش را ثبت 
کرده‌است. زمانی که سرهنگ عزیزی برای همکاری 
به حوزه هنری دعوت شــدند، کمک بسیاری کرد تا 
توانســتیم با فضای محل نگهداری اسرا و افرادی که 
در آنجا فعالیت می‌کردند آشنا شــویم. زمان زیادی 
گذشته بود و بیشتر همکارانشــان بازنشسته شده و 
بســیاری از خاطرات را فراموش کرده بودند. برخی 
مصاحبه‌شوندگان پزشکیاران و پرستاران بودند که 
وظیفه پرستاری و مداوای اســرای بیمار را برعهده 
داشتند. برایم باورپذیر نبود و از آنها می‌پرسیدم چطور 
می‌شود با دشمنی که خواهر و برادر شما را مورد حمله 
قرار داده به چشم بیمار نگاه کنید؟ در پاسخ می‌گفتند 
که ما ســوگند پزشــکی یاد کرده‌ایم. هرچند شاید 
روزهای اول مقداری تــرس در دلمان بود اما از همان 
موقع با این دید که اینها بیمارمان هستند و باید درمان 

شوند، شروع به‌کار کردیم.«

روایت‌هایی بر مبنای واقعیت 
ساداتیان معتقد است: »ادبیات پایداری و مقاومت هر 
کشوری برای مردم آن کشور قابل تقدس و ستایش 
است. تاریخ دفاع‌مقدس نشــان می‌دهد که افرادی 
که از جنس خود ما بودند، از شهرهای دور و نزدیک از 
جان و مال و خانواده خود گذشتند، به‌خاطر اینکه ما در 
امنیت زندگی کنیم. اگر می‌خواهیم 
از راه نوشــتن کتاب حق مطلب را 
درقبال این افــراد ادا کنیم، باید به 
دور از شعارزدگی و به‌گونه‌ای باشد 
که نوجوان امروزی بداند آنها افسانه 
و دست‌نیافتنی نبودند. به‌نظر من 
با ذکــر چند کتــاب از کتاب‌های 
خارجی که در مورد دفاع آن کشور 
اســت، می‌توان مشــوق جوانان 
امروزی بــرای خواندن کتاب‌های 

حوزه دفاع‌مقدس شد.«

زندگی و امید در جنگ
»نسرین ساداتیان« در کتاب »نگاهبان« از وضعیت اردوگاه‌های اسرای عراقی در ایران می‌گوید

عقیق؛ روایتی از شهید خرازی
آشناشــدن با زندگــی فرماندهــان جــوان دفاع‌مقدس و 
رشادت‌های آنها در دفاع با دشــمنی که کشورمان را هدف 
قرار داده‌بود یکی از اهداف انتشارات شهید کاظمی برای چاپ 
کتاب‌هایی با موضوع فرماندهان است. کتاب »عقیق« نوشته 
نصرت‌الله محمودزاده از این انتشــارات به زندگی داســتانی 
فرمانده دلاور لشکر 14امام‌حسین)ع( اصفهان شهید حسین 
خرازی پرداخته است که درحالی‌که یک دست خود را از دست 

داده بود، اما فرماندهی لشکر را برعهده داشت.
این فرمانده دلاور، در غائله کردستان بعد از رشادت‌هایی که 
در زمینه آزادکردن شهر سنندج از خود نشان داد، به سمت 
فرماندهی گردان ضربت درآمد و پس از یک ســال خدمت 
صادقانه در کردستان راهی خط مقدم جنوب کشور شد. پس از 
عملیات پیروزمندانه طریق‌القدس بود که تیپ امام‌حسین)ع( 
رسمیت یافت. حاج‌حسین در سمت فرماندهی رشادت‌های 
بسیاری از خود نشان داد. در عملیات کربلای 5سال‌1365با 
خمپاره‌ای که در نزدیکی‌اش منفجر شد روح عاشورایی او به 
ملکوت اعلی پرواز کرد. کتاب عقیق برگزیده ســومین دوره 
کتاب ســال دفاع‌مقدس است. »بســتر آرام هور« و »جاده 

بهشتیان« از دیگر آثار نصرت‌الله محمود‌زاده است.

در بخشی از کتاب عقیق می‌خوانیم:
عملیــات والفجــر مقدماتی 
تعیین‌کننده بود. دشــمن در 
منطقه حضور فعال داشــت و 
عبور از دل رمل‌های جنوب و 
غرب بســتان بزرگ‌ترین مانع 
به‌حساب می‌آمد. منطقه فکه 
با انبوهی از لشــکرهای سپاه 
و ارتش مواجه شــد. حسین 
تعدادی از فرماندهان لشکر را 
فراخواند. عملیات که شروع شد، 
لشکرها در وهله اول با مشکل 

روبه‌رو شدند. حسین نگران عملیات بود که پشت بی‌سیم خبر 
شهادت حبیب‌اللهی را به او دادند. به حبیب‌اللهی عشق می‌ورزید. 
خواست لشکرهاي فرماندهان را ترک کند. ردانی‌پور بلند شد که 
مانعش شود. حسین گفت: »می‌دانی حبیب‌اللهی را از دست‌دادن 
یعنی چه؟« ردانی‌پور با حالتی جدی گفت: »شما فرمانده لشکر 
نیستید، یک سپاه در اختیار شماست.« حسین گفت: »من سپاه 
را هم در خط مقدم فرماندهی خواهم کرد.« ردانی‌پور ساکت شد. 
گذاشت حسین برود. حسین گفت با تانک خواهد رفت. برای عبور 
از آن منطقه تانک بهتر عمل می‌کرد. طولی نکشید که تانکی را 
آماده کردند. حسین سوار بر تانک به‌سمت خط مقدم حرکت کرد. 
تیپ امام‌حسین)ع( در میان دود و آتش وارد خط شد و از همان 

محور به‌سمت خرمشهر حرکت کرد...

»در لباس سربازی« مستندی از 
خاطرات شفاهی مقام‌معظم رهبری

مجموعه مستند »در لباس ســربازی« روایتی ویژه از حضور 
رهبر معظم انقلاب در جبهه‌ها از نخستین روزهای آغاز جنگ 
تحمیلی تا ترور ایشان در تیرماه سال ۶۰ است که این روزها از 
شبکه‌های مختلف سیما پخش می‌شود. در این مستند که به 
تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی نقویان ساخته شده، برخی 
تصاویر، فیلم‌ها، اسناد و همچنین خاطرات شفاهی خودگفته‌ 
آیت‌الله خامنــه‌ای از دوران دفاع‌مقدس برای نخســتین بار 
منتشر شده است. »مسئولیت‌های نظامی آیت‌الله خامنه‌ای در 
سال‌های اول انقلاب«، »ممانعت ایشان از فروش هواپیماهای 
نظامی توســط دولت موقت«، »ماجرای حضور ایشــان در 
جبهه‌ها و تشکیل ستاد جنگ‌های نامنظم با همراهی شهید 
چمران«، »ماجرای آزادسازی سوسنگرد« و... از موضوعاتی 
هستند که در لباس سربازی به آنها می‌پردازد. این مستند به 
همت مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی )دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(، به‌مناسبت 
چهلمین ســالگرد آغاز دفاع‌مقدس و با همکاری شبکه یک 
سیما و مؤسسه فرهنگی- هنری شهید آوینی تهیه شده است.
بخشی از این مســتند به اتفاقات ســال‌های ابتدایی جنگ 
تحمیلی تا تلاش برای جلوگیری از ســقوط سوســنگرد و 
شکستن حصر این شهر اختصاص دارد و به مواردی همچون 
آغاز جنگ تحمیلی، عزیمت رهبری به جبهه در روزهای اول 
جنگ به همراه دکتر چمران، سر و سامان دادن به نیروهای 
اهواز و جلوگیری از سقوط شهر، حضور در خط مقدم جنگ 
و ۵۰۰ متری استقرار نیروهای دشمن، راه‌اندازی تشکیلات 
ستاد جنگ‌های نامنظم توسط رهبری و شهید چمران، اجرای 
طرح رها‌کردن آب کرخه برای جلوگیری از پیشرفت نیروهای 
دشمن توسط رهبری، شکار تانک‌های دشمن، عزیمت مداوم 
رهبری بین تهران و اهواز، پیگیری رهبری برای بسیج مردم 
در دفاع از کشور، سستی و سوء‌مدیریت بنی‌صدر در دفاع از 
کشور در زمان جنگ تحمیلی، تلاش رهبری برای بهبود اوضاع 
جبهه‌ها، تقابل رهبری و بنی‌صدر در مواجهه با دشمن بعثی، 
تلاش برای جلوگیری از سقوط سوسنگرد و شکستن حصر 

شهر به همراه شهید چمران اشاره دارد.

خاکریزهای نمکی
مجموعه پویانمایی »خاکریزهای نمکی« کاری از مرکز هنرهای 
رقومی بسیج اســت که با نگاهی طنز به خاطرات دفاع‌مقدس 
پرداخته است. این پویانمایی، بازخوانی خاطراتی از رزمنده‌ها 
در قالب طنز است که با بیانی اجتماعی در موضوعات مختلف، 
وقایع جبهه را به ‌تصویر می‌کشــد. ناگفته نماند این مجموعه 
برداشتی آزاد از مجموعه کتاب‌های »ترکش‌های ولگرد« است 
که برای گروه سنی کودک ساخته شده‌است. خشم شب، جبران 
می‌کنم، توفیق اجباری، خواب نمای بدشانس، پهلوان پنبه۱و۲، 
گودزی لاوارد می‌شود، مأموریت ویژه، سین هفتم و برزیلی‌های 
آبادانی۱و۲ عناوین بخش‌هایی از این مجموعه پویانمایی است.

برگزاری جشنواره تئاتر ایثار
»هفتمیــن جشــنواره ملــی تئاتر ایثــار« در 
11موضوع به کوشش اداره‌کل امور هنری بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان یزد برگزار می‌شود. 
موضوعات این جشــنواره »ایثار و ایثارگری در 
طول تاریخ ایران«، »شهدا و جانبازان و آزادگان 
دفاع‌مقدس«، »شهدای مدافع حرم و امنیت«، 
»ایثار و شهادت در فرهنگ عاشورایی و رضوی«، 
»ایثار روستائیان و عشــایر کشور«، »ایثار کادر 
درمان و آتش‌نشــان‌ها«، »ایثار در قرآن کریم 
سیره ائمه اطهار)ع(«، »شــهدای دانش‌آموز«، 
»ایثــار اجتماعــی«، »4000شــهید اســتان 
دارالعباده یزد« و »خاطرات جانبازان، آزادگان 
و ایثارگران استان یزد« هســتند. علاقه‌مندان 
می‌توانند در 2بخش »صحنه‌ای« و »خیابانی« 
در این جشــنواره شــرکت کنند. آخرین زمان 
ارســال آثار به این جشــنواره که در هفته آخر 
آذرماه 1401برگزار می‌شــود بیســتم مهرماه 

خواهد بود.
براســاس این فراخــوان، به رتبه نخســت در 
بخش‌های نویســندگی، طرح و ایــده )نمایش 
خیابانی(، کارگردان، بازیگری مرد و زن به‌ترتیب 
تا ســقف مبلغ 8، 10و 12میلیــون تومان اهدا 
خواهد شــد. برای آن دســته از افراد که موفق 
به کســب رتبه نخست تا ســوم در بخش‌های 
طراحی صحنه و لباس، موســیقی، طراحی فضا 
)نمایش‌های خیابانی( و طراحی حرکت می‌شوند 
هم مبلغ 10، 7و 5میلیــون تومان جایزه درنظر 

گرفته شده است.

»تخریبچی« رونمایی شد
در هفتــه دفاع‌مقــدس از کتــاب 
»تخریبچــی« به قلم بهــروز زارعی 
رونمایی شد. این کتاب داستان‌های 
طنز با موضوع دفاع‌مقدس است که 
در نشر زمزم هدایت در ۱۱۶صفحه 

منتشر شده است.
در قسمتی از متن کتاب می‌خوانیم: 
»13سال داشتم و سنم برای اعزام به 

جبهه کم بود. برای اینکه فرمانده بسیج نتونه بهانه‌ای جور 
کنه و جلوی اعزامم رو بگیره، با دست‌کاری تو شناسنامه، 
تاریخ تولدم رو یک سال کشــیدم جلو، چهارده‌ساله شدم! 
از شــانس بد، هم قدم کوتاه بود و هم بدن نحیف و لاغری 
داشــتم. برای این مشــکل هم چند تا کفی برای کفشــم 
خریدم و ســعی کردم موقع راه‌رفتن، روی پنجه پا راه برم 
و خودم رو قدبلندتر نشون بدم؛ طوری که راه رفتنم شبیه 
لک‌لک‌ها شــده بود. برای اینکه لاغر و نحیف جلوه نکنم، 
یک پارچه بزرگ دور شــکمم بســتم که بیشتر شبیه زن 
باردار شــده بودم. اون‌قدر تابلو بودم که نقشــه‌ام سریع لو 
رفت و باعث شــد فرمانده بسیج که همســایه ما هم بود و 
همه به‌نام آقا ماشاءالله می‌شناختنش، بیشتر با من سر لج 
بیفته... یک روز وارد دفتر بسیج شدم و به اصرار خواستم که 
هرطورشده به جبهه اعزامم کنن؛ اما هر کاری کردم، فایده 
نداشت؛ برای همین با فریاد به سمت آقا ماشاءالله حمله‌ور 
شدم. بیچاره خیلی شوکه شده بود و چشم‌هاش داشت از 
حدقه بیرون می‌زد. نمی‌دونست چی‌کار کنه! من هم دست 
انداختم و کلاه‌گیسش رو از ســرش برداشتم و الفرار! تازه 
یک سال بود که آقا ماشاءالله وارد محله ما شده بود و کسی 
نمی‌دونســت کچله و من جزو معدود افرادی بودم که این 

نکته رو فهمیده بود.«

خاطره از »شنود« در جبهه‌ها
علی اسحاقی، مســئول واحد جنگ الکترونیک سپاه، در کتاب 
»تاریخ شفاهی دفاع‌مقدس جنگ الکترونیک« به خاطره جالبی از 

واحد شنود اشاره کرده که در ادامه با هم می‌خوانیم: 
»واحد شنود در عملیات‌های ثامن‌الائمه و طریق‌القدس، آوازه 
خیلی بلندی پیدا کرد و فعالیت ایــن واحد برای فرماندهان 
جالب توجه بود. خودشان هم در فکر تهیه و تدارک مث لایک 
پست شنود در مجموعه‌های خودشان بودند. من نیازهایم را 
با فرماندهان لشکرهای اصفهان، تهران، شیراز و آذربایجان و 
کسانی که خیلی به آنها نزدیک بودم مطرح می‌کردم. به احمد 
کاظمی گفتم که حاج احمد، شما اگر یک فرد مخابراتی به درد 
بخور عراقی در لشکرت اسیر شود، چه کارش می‌کنی؟ گفت 
اگر به دردم بخورد، اول پیــش خودم نگهش می‌دارم و اگر به 
دردم نخورد، حتما او را به شما می‌دهم... یک‌سری معیارهایی 
بود که دوســتان)مرکز بازجویی اســرا( به ما می‌گفتند و ما 
براساس آنها پناهنده را ارزیابی می‌کردیم. اگر می‌دیدیم این فرد 
هم تخصص واحد شنود را دارد، هم دانش دارد، هم انگیزه دارد، 
هم مورد اعتماد و اطمینان است، او را به‌کار می‌گرفتیم. ما عرب 
زبان آموزش ندادیم و از معاودین عراقی استفاده می‌کردیم؛ 
یعنی ایرانی‌هایی که در عراق بودند و از سال 1348به بعد رانده 
شــدند و داخل ایران آمدند، یا از پناهنده‌های عراقی با سطح 
سواد بالا که متخصص الکترونیک هوایی، زمینی، دریایی یا 
زرهی بودند، استفاده می‌کردیم. حتما می‌بایست متخصص 
این سیستم‌ها می‌بودند. اگر جنگ الکترونیک بلد نبودند، در 
کار، جنگ الکترونیک را یادشان می‌دادیم. سه نفر داشتیم که 
دکتری داشتند و به کمک ما آمدند. آنها تحلیل نبرد، تحلیل 
سیستم‌ها و تجزیه و آنالیز سیستم‌ها را خوب بلد بودند. یکی از 
آنان آدم بسیار متمول و متمکنی بود. در کویت زندگی می‌کرد، 
اما به‌خاطر نظام جمهوری اسلامی با زندگی‌اش به ایران آمد. 

حقوق تعدادی از مجاهدین عراقی ما را او می‌داد.«

خـبر

برشی از کتاب

خـبر

معرفی پویانمایی

‌خـبر

حامدي زداني؛ روزنامه‌نگارمعرفی کتاب

گاهی مانند پدر و گاهی مانند مادر دلداری‌شان می‌دادیم

کتاب »نگاهبان« حاصل مصاحبه‌های اصغر عزیزی و نسرین ســاداتیان با نیروهای نگهدارنده مکث
اسیران عراقی در ایران است. البته کتاب به نام یک نویســنده یعنی ساداتیان توسط انتشارات 
سوره مهر چاپ شده است. طبق روایت این کتاب، نیروهای نگهدارنده عمدتا ارتشی و به‌صورت 
گردشی در اردوگاه‌های مختلف تهران و شهر‌های دیگر در حال خدمت بودند. نیروهای نگهدارنده 
اسیران عراقی که در کتاب، با نام نگاهبان شناخته می‌شوند با پدران دورافتاده از فرزند و خانواده، 

پسران دلتنگ مادر و پدر و مجروحانی که دچار افسردگی می‌شدند ارتباط داشتند؛ اسرایی که 
نمی‌دانستند کی قرار است جنگ تمام شود و آیا می‌توانند به خانه و کاشانه خود برگردند یا خیر. 
نگاهبانان گاهی مانند پدر و گاهی نیز مانند مادر اسرا را دلداری می‌دادند تا تحمل این دوری برای 
آنان آسان شود. همه زحمت‌ها برای راحت کردن مهمانان عراقی در کمیسیون اداره اسیران عراقی 

برنامه‌ریزی می‌شد و در راس این کمیسیون شهید حاج‌آقا محمدعلی نظران قرار داشت.

پزشکیار مریم شریفی
 پسر سه ساله‌ام 

سرم شست‌وشو را برمی‌دارم و می‌خواهم روی زخم روایت
بیمار بریزم. با دیدن صورت خیس اسیر عراقی دست 
و پایم بی‌حرکت می‌ماند. خط نگاهش را می‌گیرم، به 
چشمان معصوم پسر سه‌سا‌له‌ام می‌رسم. ناخودآگاه 
دست پســرم را می‌گیرم و از روی صندلی بلندش 
می‌کنم. می‌خواهم از اتاق بیرون بروم که اسیر عراقی 
با صدای گرفته می‌گوید: »می‌شه نرید؟« می‌ایستم 
و می‌گویم: »جای بچه اینجا نیست!« اسیر عراقی 
می‌خندد. می‌گوید: »تا چند دقیقه پیش می‌خواستید 
دکتر قبول کند پسرتون توی بیمارستان پیش شما 
بماند، اما حالا از من ترســیدید؟« می‌گویم: »این 
حرف‌ها به شما ربطی نداره!« یک‌دفعه دهانش را باز 
می‌کند و آه بلندی از درد می‌کشد. چشم از پسرم 
برنمی‌دارد. می‌گوید: »اگر مســلمانی، پسرت رو 
بیرون نبر! پسرم شبیه اونه. وقتی می‌بینمش یاد اون 
می‌افتم!« به پسرم خیره می‌مانم. ساکت و آرام کنار 
در اتاق ایستاده و به اسیر عراقی نگاه می‌کند. اسیر 
عراقی می‌پرسد:»اسمت چیه پسرم؟« انگار دنیا را 
به پسرم داده‌اند. ذوق می‌کند و چند قدم به‌طرف 
تخت برمی‌دارد و می‌گوید: »محمد!« با شــنیدن 
صدای گریه اسیر عراقی شوکه می‌شوم. در همین 
حین دکتر به‌همراه 2 پرستار به‌دنبال صدا وارد اتاق 
می‌شــوند. دکتر با دیدن گریه و زاری اسیر عراقی 
می‌گوید: »خانم شریفی چه شده؟« می‌خواهم حرفی 
بزنم ولی محمد پیش‌دستی می‌کند و با لحن شیرین 
کودکانه‌اش می‌گوید: »عمو گریه می‌کنه!« اســیر 
عراقی با شنیدن صدای محمد آرام می‌شود. می‌گوید: 
»شماها نمی‌فهمید دوری از خانواده چیه! این پسر رو 
می‌بینم یاد محمد خودم می‌افتم.« دکتر چشمانش 
را ریز می‌کند، می‌گوید: »عبدالقادر! تو مگه حرف 
هم می‌زنی؟« اسیر عراقی سرش را پایین می‌اندازد. 
دکتر می‌گوید: »پس راز بداخلاقی و حرف نزدن‌هایت 
دلتنگی پسرت بوده! خب، اگر قول بدی برای جراحی 
ریه‌ات با ما همکاری کنی، از خانم شریفی می‌خواهم 
پســرش رو بیاره تا ببینی!« چشم‌های عبدالقادر 
می‌درخشد و با تکان سر خیال دکتر را راحت می‌کند.

سروان هادی پورآصفی
 ملاقات در اردوگاه 

 امروز روز ملاقات اسیران عراقی با خانواده‌هایشان است. روایت
روزهای اواسط پاییز است و هوا هم ملایم است. عقربه 
ســاعت به‌کندی حرکت می‌کند. عقربه کوچک روی 
ساعت 10می‌ایستد. نخستین نفر وارد محوطه اردوگاه 
حشمتیه می‌شود. او پیرزنی است با چشمان ضعیف و 
کوچک‌شده که سراسیمه اطراف را نگاه می‌کند. اسیران 
عراقی یکی‌یکی به‌طرف محوطه اردوگاه می‌آیند. یکی 
از اسیران با قدم‌های بلند به‌طرف پیرزن می‌آید. پیرزن 
با دیدن پسرش، چروک صورتش به پهنای تمام دنیایش 
باز می‌شود. با کلمات نامفهوم عربی درحالی‌که آغوش 
خود را برای پسرش باز می‌کند، قربان‌صدقه‌اش می‌رود. 
پسرش را بغل می‌گیرد. از سر تا نوک انگشتان دست 
پسرش را می‌بوسد و گاهی هم بو می‌کشد. اسیر عراقی 
در آغوش مادر می‌لرزد. انگارنه‌انگار یک اســیر و مرد 
جنگی است. دلم می‌خواهد از نزدیک ببینم‌شان. پشت 
درخت کاج می‌روم و نگاهشان می‌کنم. روی چمن‌های 
اردوگاه حشمتیه می‌نشینند. اسیر جوان بلندقامت پای 
مادر را می‌کشد و سرش را روی پای مادر می‌گذرد. صدای 
گریه‌اش محوطه اردوگاه را پر می‌کند.  دستان خالکوبی 
پیرزن روی موهای پرپشــت مشکی پسرش کشیده 
می‌شود. به زبان عربی حرف می‌زنند. پیرزن گریه می‌کند 
و گاهی میان گریه از خوشحالی قهقهه می‌زند. محوط باز 
اردوگاه حشمتیه پر شده‌است از خانواده‌های عراقی 
که برای دیدن اسیران عراقی به ایران آمده‌اند. پشتم 
را به درخت کاج اردوگاه تکیه می‌دهم و به‌اندازه همه 

بغض‌های این سال‌های جنگ گریه می‌کنم.

سروان قادر عباسی
دیدار دوباره در نجف 

یک انگشتر با قیمت مناســب می‌خواهم توی حرم روایت
امیرالمؤمنین)ع( تبرک کنم. توی همین فکرها هستم 
که چشم‌ام به مغازه انگشترفروشی بزرگی می‌خورد. 
می‌روم تو، چند انگشتر را امتحان می‌کنم و با چند کلمه 
عربی که می‌دانم قیمت‌ها را از فروشنده می‌پرسم. چند 
وقت پیش یک انگشتر توی دست یکی از دوستانم دیده 
بودم و خوشم آمده بود. از نجف خریده بود. توی ویترین 
مغازه چشم‌ام به‌دنبال همان انگشتر می‌گردد. روی هر 
انگشتری یک عیب می‌گذارم. همه انگشت‌هایم را با 

انگشترها پر می‌کنم.
یک ضربه به شانه‌ام می‌خورد. با خودم می‌گویم دیدی 
آن‌قدر صاحب مغــازه را اذیت کــردی که عذرت را 
خواست. برمی‌گردم و یک مرد میانسال می‌بینم. مرد 
با قد متوسط و چشم و ابروی مشکی به من زل زده‌است. 
از کارش جا می‌خورم. همانطور که به‌صورت مرد نگاه 
می‌کنم، یکی از انگشترها را از دستم درمی‌آورم و روی 
میز می‌گذارم. آب دهانــم را قورت می‌دهم. ابروهای 
پرپشت و مشکی‌اش را بالا می‌دهد و می‌گوید: »یعنی 

منو نشناختی؟« 
می‌گویم: »نه! نمی‌شناسم.« دستش را به‌آرامی روی 
شانه‌ام می‌گذارد و می‌گوید: »برادر عباسی، اردوگاه 
اسیران عراقی؟ منم مترجم کمپ، بازم نشناختی؟« 
هنوز حرف‌هایش توی مغزم نشسته. از قیافه مبهوت 
من خنده‌اش می‌گیرد. صورت ســفیدش ســرخ 
می‌شود. چقدر شبیه نوری است؛ اسیر عراقی که هر 
وقت می‌خندید، مثل لبو ســرخ می‌شد. مرد عراقی 
با لب خندان هنوز جلوی من ایستاده‌اســت. ناگهان 
می‌گویم: »نوری؟ تو نوری نیستی؟« با سرش حرفم 
را تأیید می‌کند. آن‌قدر محکم بغلم می‌کند که صدای 
مچاله‌شدن عینکم را توی جیب پیراهنم می‌شنوم. 
نوری صورتم، پیشانی‌ام و شانه‌هایم را می‌بوسد و در 
میان تعجب مرد انگشــترفروش دست‌هایم را توی 
دستانش گرفته با صدای بلند می‌خواهد مرا به خانه‌اش 
ببرد. می‌گویم: »فکــرش را هم نمی‌کردم یه روز توی 
عراق شماها رو ببینم، دنیا چقدر کوچیکه!« می‌گوید: 

»دنیا بزرگه، مثل شما!«


